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 اکیم 

توان مطرح نمود؛ این است که در نگاه وی معرفت تصدیقی تنهها  شناسی صدرایی میاز جمله مسائ  مهمی که در معرفت
گردد یا دارای مراح  و مراتب متعددی است؟ از دل این پرسش و با ربطش به نقهش  در یک مرحله برای نفس محقق می

یابیم و آن این است که نقش حهس و تجربهه   ی دیگری دست میهشناختی صدرایی به مسألحس و تجربه در نظام معرفت
ای از منظر صدرالمتألهین چگونه است؟ نگارندگان در پژوهش حاضر بر اسهای رو  توصهیفی   در مراح  شناخت قضیه

ملاصهدرا   .ای در نگاه صدرالمتألهین هستندتحلیلی به دنبال تبیین و تحلی  نقش حس و تجربه در مراح  شناخت قضیه –
تصدیقات و قضایای عقلهی پایهه، تصهدیقات و قضهایای     : های تصدیقی عبارتند ازبر این دیدگاه است که مراح  شناخت

ی قضایای حسی جزئهی  از منظر صدرایی حوای در مرحله حسی و خیالی جزئی و تصدیقات و قضایای عقلی مستنتج که
 .دارای نقش مستقیمی هستند
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 هممتم
ملاک تقسیم علم حصولی به تصور و تصدیق بدین عبارت است کهه؛ اثهر حاصه  از اشهیاء در     

در حالهت نخسهت تصهدیق    . عهدم آن  -7اقتران با حکم و  -0شود؛  نفس، به دو حیث لحاِ می
-307 ،0350 ؛775 ،7 ا ،0801 ملاصهدرا، )شهود   نامیده شده و در صورت دوم تصور گفته می

307). 
را بیهان نمهوده    صدرالمتألهین در تحلی  بیشترِ تصور و تصدیق، دو لحاِ وجودی و مفهومی 

بهه لحهاِ   . یابهد ای مهی  است که تصور و تصدیق به هر یک از دو لحهاِ، تفسهیر و تبیهین ویهژه    
ی وجود هسهتند و ههر وجهودی بسهیط اسهت و البتهه همهراه         وجودی؛ تصور و تصدیق دو گونه

به . ی امر دیگری که زائد بر ذات باشد ت خویش، تشخص ذاتی دارد نه تشخص به واسطهبساط
تصور و تصدیق دو نوع از مفهوم علم هستند که زیر معنای علم همانند انهدراا    لحاِ مفهومی؛ 

گیرند؛ مانند سیاهی و سفیدی که زیر عنوان رنر و یها   دو نوع تحت معنای جنس خود قرار می
بنهابراین  . (37-30 ،0375 همهو، )باشند می  ه زیر جنس خود یعنی حیوان مندراک انسان و اسب

تصور و تصدیق با یکدیگر تغایر حقیقی ندارند و تصدیق همان تصهور اسهت کهه بهدون حکهم      
 ،0350 همهو، )ها تنها در تحلی  عقلی و بررسهی ذهنهی اسهت    شود؛ درواقع تفاوت آن لحاِ می

300-307). 
 :های ذی  استتحلیلی به دنبال پاسخ به پرسش-توصیفیی حاضر با رو  مقاله
گردد یا دارای مراح  و مراتب ای تنها در یک مرحله برای نفس محقق میآیا معرفت قضیه -0

 متعددی است؟
 ای چگونه است؟از منظر صدرالمتألهین مراح  شناخت تصدیقی و قضیه -7
 ملاصدرا چگونه است؟نقش حس و تجربه در مراح  شناخت تصدیقی در نگاه  -3

ی مراحه  شهناخت تصهدیقی را نسهبت بهه مراحه  شهناخت        شناسهان اسهلامی مسهئله   معرفت
ایهم، ایهن بحهث در میهان     تا جایی که مها بررسهی کهرده   . اندتصوری کمتر مورد توجه قرار داده

شارحان ملاصدرا نیز به شایستگی مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است و تنهها اسهتاد مطههری    
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مبهاحثی در ایهن    شناسی د  قوران معرفتدر برخی آثار  و استاد جوادی آملی در کتاب 
ی استاد مطهری در تبیین این دیدگاه ملاصهدرا  اگر چه نکات مطروحه. اندخصوص ارائه نموده

ی مراحه  شهناخت تصهدیقیِ صهدرایی از     ی نظریهه مند هستند و نگارندگان نیز در ارائهه ارز 
باشهد  های فلسفی ایشان میاند؛ اما آن گونه که معمول موشکافیتفاده نمودههای استاد استحلی 

 .در این بحث صورت نگرفته است
های تصهدیقی در نگهاه   های مقاله در این است که برای نخستین بار مراح  شناختنوآوری

کامه   ی ملاصدرا را بهه صهورت   ای مجزا مطرح کرده و نظریهصدرالمتألهین را در قالب مسأله
تصهدیقات عقلهی پایهه، تصهدیقات حسهی و خیهالی       : ارائه داده است که این مراح  عبارتنهد از 

همچنین نقش حس و تجربه را در مراح  شهناخت تصهدیقی    .جزئی و تصدیقات عقلی مستنتج
 .صدرایی تبیین نموده است

 سا یشفس ا  قصز سا ی قا قصمتق
 چهرا کهه   اسهت؛ اساسهی   محهوری و  ادراک، نفس در فرایندنقش  بر اسای نظر صدرالمتألهین،

ملاصهدرا،  )اسهت   هها تصهور  یصهادر کننهده  ، و عقلهی  خیالی ،حسی در مراتب ادراکیِنفس 
 یهمهههههههو در ( 72-72، ص 0373؛ 377-371، ص 3و ا  721-722و  302، ص 0، ا 0801
 .  استکار در اختیار مسئولیت حسی تصدیق عقلی و تصدیقمراح  

 ههای قسهمت کهه از   باشندمی هاییجاسوی یبه منزلهمختلف حوای کند که صدرا بیان می
این ی به واسطهنفس  .کندپیدا میگاهی آ از طریق این اخبار دهند و نفسمیگزار   گوناگون

و سه س در   دیابه دسهت   یو تصهدیق  تصوری اولیِبدیهیاتبه د تا شوتصورات حسی مستعد می
رسهد  ها با یکدیگر به تصورات و تصدیقات کسبی میگام بعدی بر اسای ترکیب برخی از این

 0.کندنهایت ادامه پیدا میو این مسیر تا بی
_____________________________________________ 

كالضواسيس المؾتٵ٪ت الأخباك عن النواحي يعـ الن٪س للاطلاٟ بتٵك الصوك العٮٵيت المضلؿة ځ  -الحواه المؾتٵ٪ت الآلاث إٹ» -0
الإحساساث الضنئيت إنما تتكزل بسبب اختلاف حلكاث البـٹ لضٵب المنافع ځ الؾيلاث ځ ؿفع الشلځك ځ المضاك فبقلك ينت٪ع الن٪س بالحس 

 ځ يتحصل ٸن هناٯ تصوكاث ځ تصـيٮاث  لتصوكاث الأځليت ځ التصـيٮاث الأځليت ثم يمتنس بعضڀا ببعضثم يعـها فلك لحصول تٵك ا
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های جزئهی کهه   بر اسای این، به باور صدرا کثرت ابزارهای حسی از جهتی و تعدد احسای
ههای مختلهف بهرای انسهان پیهدا      وشهش ی حالات، شرایط، حرکات و کدر طول زمان به واسطه

ایهن  . گردد که صور محسوی فراوانی در ذهن جمع گردنهد  شود از طرف دیگر، موجب می می
اجتماع و تراکم ادراکات حسی، نفس را برای پیدایش بدیهیات تصوری و بهدیهیات تصهدیقی   

بهه ایهن    ود؛ ش پس از پیدایش بدیهیات، تکثر معلومات به طریق دیگری آغاز می. کند مستعد می
نماید و حدود و قیاسهات   های مختلف ترکیب میها و صورتها را با شک صورت که ذهن آن

-کند و قدرت تها بهی   آید و این گونه علوم نظری را کسب می سازد و به انواع نتایج نائ  می می
حسهی و   اولی کثیر مستند به کثهرت ابهزار  بنابراین پیدایش بدیهیات. یابد نهایت جلو رفتن را می

های جزئی است و پیدایش و کثرت علوم نظری، مستند به انواع ترکیباتی اسهت  کثرت احسای
ای که بهین   گیرد و البته در خصوص معلومات نظری به حسب رابطه که در بدیهیات صورت می

 ،3ا ،0801ملاصهدرا،  )ا  وجود دارد، ترتب علهی و معلهولی برقهرار اسهت     هر مقدمه و نتیجه
 .(751 ، 7، ا0357 مطهری، ؛320-327

ی خهود بهه تصهور و    نوبهه ملاصدرا معتقد است که علوم تصوری و تصهدیقی ههر کهدام بهه     
تصورات و تصدیقات بدیهی نیهز بهه   . گردندتصدیق بدیهی و تصور و تصدیق کسبی تقسیم می

ه ها نیز به اکتسابی. شوندتصورات و تصدیقات اولی و تصورات و تصدیقات غیراولی تقسیم می
ها حدود و رسوم اشیاء در بهاب تصهورات   ی آنشوند؛ که از جملهاقسام منطقی خود بخش می

-اکتسابی و قیاسات برهانی، جدلی، خطابی، شعری و سفسطی در باب تصدیقات اکتسهابی مهی  
 .(320، 3ا، 0801؛ 2-5 ،0375ملاصدرا، )باشد 

تنها دارای وضوح بوده و به تصورات بدیهی اولی آن دسته از تصورات بسیطی هستند که نه 
                                                                                                                                 تری ندارنهد تها بهدان فهر      باشند، مفهوم عامتصور دیگری محتاا نیستند؛ بلکه چون بسیط می

ٸكتسبت لا نڀايت لڀا فالحاصل أٹ حصول التصوكاث ځ التصـيٮاث الأځليت الكزيلة إنما هو بحسب اختلاف الآلاث ځ حصول التصوكاث ځ 
: «ځ هي لا ٸحالت ٸتلتبت تلتبا طبيعيا كل ٸٮـٶ ٸنڀا عٵت لٵمتأخل -ت بعضڀا ببعضالتصـيٮاث المكتسبت بحسب اٸتناس تٵك العٵوٶ الأځلي

 355، 7و ا  072، 5، ا 822و  327-320، 3ا ، 0801، ملاصدرا
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آن دسهته از مفهاهیم    0تصهورات بهدیهی دومهی   . احتیاا داشته باشند؛ مانند مفهوم وجود و شیء
توان از مفاهیم میهستند که برای تصورشان به تصور دیگری نیازی نیست؛ اما برای تعریف این 

تهوان در  تری استفاده برد؛ مانند مفهاهیم گرمها و سهرما کهه بهدیهی هسهتند؛ ولهی مهی        مفهوم عام
 ؛883 ،3 ا، 0801 همهو، )تهری چهون هسهتی و وجهود بههره جسهت       شان از مفاهیم عهام تعریف

 .(370-371 ،0322 خسروپناه و پناهی آزاد،
به دو قسم بهدیهی   هارائه گردیده؛ تقسیم آنیکی از تقسیماتی که برای تصدیقات و قضایا ا

 یبه فکر و استدلال احتیاج شانتصدیقبرای قضایایی هستند که  ؛بدیهیقضایای . استو نظری 
  اسهت نیهاز  بهه فکهر و اسهتدلال     شهان تصهدیق بهرای  قضایایی هستند که  ؛نظری قضایای و یستن
. (377-373، 0، ا 0352-0372 ی،؛ سبزوار315 ،0350؛ همو، 75-77، 0ا ، 0801ملاصدرا، )

هها در  دو شرگِ حصول معرفت بدیهی در ابتدای پیهدایش انسهان و اشهتراک تمهام انسهان     صدرا 
 .(702 ،3 ا، 0801 ملاصدرا،)ها را در تعریف بداهت لازم دانسته است ادراک آن

بدیهیات اولهی تصهدیقی    .بخش اولی و دومی دانسته استدو  ربدیهیات را بحکیم شیرازی 
. باشند که نه محتاا فکر و استدلال بوده و نه ممکن الاسهتدلال هسهتند  ن دسته از بدیهیاتی میآ

ها اقامه گردد؛ در خودِ دلی  شان است و چنان چه دلیلی بر آنانکار بدیهیات اولی مستلزم اثبات
تند ها مراجعه شده است؛ پس هم به استدلال نیازی ندارند و ههم ممتنهع الاسهتدلال هسه    به همان

تصهدیق بهه   درواقهع  . «ارتفاع نقیضین محال اسهت »و  «اجتماع نقیضین محال است»ی مانند قضیه
-بدیهیات دومی اگر چه بی. احتیاا داردتصور دقیق موضوع و محمول تنها به « یبدیهیات اول»

علاوه بر تصهور   «یدومبدیهیات »تصدیق به نیاز از استدلال هستند؛ اما ممکن الاستدلال بوده و 
 سهت نیهز ه ههای حسهی یها چیزههای دیگهری      انهدام  یریدر گهرو بهه کهارگ   موضوع و محمهول؛  

_____________________________________________ 
ثانوی و  گردد؛ مراد بدیهیِ غیراولیدر این مقاله بیان می( اعم از تصور و تصدیق)ی مواردی که اصطلاح بدیهی دومی در همه -0

  . است
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؛ 701، 0، ا 0377 ،یزدیه ؛ مصهباح  835-837، 0327؛ خسروپناه، 883، 3ا ، 0801ملاصدرا، )
 .(85و  88-83، 7، ا 0327 ،یآمل یجواد

  به بدیهیات اولی و دومهی  ی تصورات عقلی؛ ابتدا عقبر مبنای دیدگاه ملاصدرا در مرحله
یابد و س س با استفاده از تصورات بدیهی اولی و دومی، تصورات کلی نظری را تولید دست می

سهازی  کنهد و پهس از آن وارد فهاز قضهیه    ی تصورات عقلی توقف نمینفس در مرتبه. نمایدمی
ین اولهین مرحلهه از   سازد که اشود و با استفاده از تصورات کلی، قضایای بدیهی اولی را میمی

 .سازی استمراح  قضیه
رسهد مراحه  شهناخت تصهدیقی او امهری      شناسی ملاصدرا، به نظر میبر اسای نظام معرفت

گردد؛ یعنی نفس ی همان مسیر ترسیم میا  نیست و در ادامهبریده از مراح  شناخت تصوری
ی رسد، س س از مرحلهدر مراح  شناخت تصوری از مرحله حسی به خیالی و از آن به کلی می

گهیارد؛ کهه شهناخت تصهدیقی     ای قهدم مهی  ی شهناخت قضهیه  شناخت تصوری کلهی بهه مرتبهه   
 .صدرایی نیز خود دارای چندین مرحله است

 مراحل شناخت قصمتتی
ی ای در نگهاه صهدرالمتألهین از سهه مرحلهه    ههای تصهدیقی و قضهیه   به باور ما مراحه  شهناخت  

و خیالیِ جزئی و قضایای عقلی مستنتج تشکی  شده است که  قضایای عقلی پایه، قضایای حسی
 .ی سوم دارای دو مقطع گستر  و ارتقاء استالبته خودِ مرحله

 قصمتتاع متیی پاته: مرحیه اول
-ی تصدیقات عقلی پایهه مهی  ای را مرحلههای قضیهی تشکی  شناختملاصدرا نخستین مرحله

سازی به چیزی جز خود نیاز نهدارد و قضهایای   قضیهداند که در این مرحله عق  برای تصدیق و 
باشند که به حد وسهط، احسهای،   هایی میبه اعتقاد صدرا بدیهیات اولی قضیه. سازداولی را می

علهت حکهم در ایهن گونهه از قضهایا عبهارت       . احتیاجی ندارند... تجربه، شهادت، غیب، تواتر و
ی موضهوع و محمهول را روشهن    ه، رابطهه است از تصور اجزاء قضیه، که خود تصور اجزاء قضی
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ملاصهدرا،  )گهردد  ها جزم به لهزوم محمهول بهرای موضهوع حاصه  مهی      نماید و از تصور آنمی
 .(728  ،0377؛ 081 ،0373؛ 702، 3ا ، 0801

دو »، «ی اجتماع و ارتفاع نقیضیناستحاله»داند از جمله ملاصدرا تعداد اولیات را پرشمار می
ثبوت هر چیزی برای خویش ضروری و سلب ههر چیهزی از   »، «شوندضد در یک جا جمع نمی

تر ک  بزرگ»، «آوردهر حادثی به سببی محتاا است که آن را به وجود می»، «خود محال است
چیزهایی کهه مسهاوی   »، «باشدهر عدد زوجی قاب  تقسیم به دو عدد مساوی می»، «از جزء است

و « گرددک جسم در یک زمان شاغ  دو مکان نمیی»، «اندیک چیز هستند، با یکدیگر مساوی
ی ؛ البته او در میان اولیات بهرای دو قضهیه  «گردنددو جسم در یک زمان شاغ  یک مکان نمی»
هها را اول  ای در نظهر گرفتهه و آن  نقهش و جایگهاه ویهژه   « ی اجتماع و ارتفهاع نقیضهین  استحاله»

 . (727-728 ،0377 ؛75 ،0 ا و 887-888و  883 ،3 ا، 0801 همو،)دانسته است  الاوائ 
کند که تمهام  ؛ بیان می«ای وجود نداردبین سلب و ایجاب واسطه»ی صدرا با اشاره به گزاره

. ای بهر آن راه نهدارد  تهرین خدشهه  ها به این عبارت متکی هسهتند و کوچهک  گفتارها و معرفت
است و انکار آن جز به سفسطه  ی حقترین گفتهبوده و اولین و ثابت« اولی»ی فوق صدق جمله

گردنهد و اگهر کسهی منکهر آن     ی تحلی  به این عبارت بهازمی ها به دیدهتمام سخن. انجامدنمی
 .(21، ص 0 ا، 0801 همو،) شود؛ تمام مقدمات و نتایج را انکار نموده است

دیگهر اعهم   ی تمام قضایا و تصدیقات بنابراین بدیهیات اولی ممتنع الاستدلال و زیربنا و پایه
 0.شهوند ها متفرع بر بدیهیات اولهی محسهوب مهی   از بدیهیات دومی و نظری هستند و سایر قضیه

آیهد و  زیربنا و اسای سایر مراح  تصدیقی به شمار مهی  تصدیقات عقلی پایه؛ یدرواقع مرحله
حس و تجربه نقش مستقیمی در این مرحله ندارنهد؛ بلکهه از لحهاِ تصهوری، مبهد  موضهوع و       

 .گردداین قضایا به تصورات حسی بازمی محمولِ

_____________________________________________ 
أٸا سائل الٮضايا ځ التصـيٮاث البـيڀيت أځ النٞليت فڀي ٸت٪لعت عٵى هقه الٮضيت ځ ٸتٮوٸت بڀا ځ نسبتڀا إلى الضميع » -0

كنسبت الوجوؿ الواجبي إلى ځجوؿ الماهياث الممكنت لأٹ جميع الٮضايا يحتاس التصـيق بڀا إلى التصـيق بڀقه الٮضيت ځ 
 (888-883، 3ا ، 0801، ملاصدرا)« آخلهي أځليت التصـيق غيل ٸ٪تٮلة إلى تصـيق 
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مبد  و  کهتصدیقاتی مقدم بر تصدیقات حسی و تجربی وجود دارند به باور صدرالمتألهین، 
د، ههیچ تصهدیقی تحقهق    اشهن و اگر آن تصدیقات غیرتجربی نب هستندهای حسی زیربنای تجربه

باشند و بازگشت سایر قضایا بهه  این تصدیقات عقلی، پایه و اسای سایر تصدیقات می. یابدنمی
 .دهدی تصدیقات، منشأیت را به عق  میبر اسای این صدرا در حوزه. ها استاین

 قصمتتاع حسی و خیالی جزئی: مرحیه دوح
رسهد کهه بهدیهیات    در نگاه صدرالمتألهین، انسان از تصورات عقلی به تصدیقات عقلی پایه می

های تصوری حسی استفاده از این تصدیقات پایه و دریافتی بعد عق  با در مرحله. اولی هستند
نماید، به تصدیقات حسی جزئی و تصدیقات خیالی جزئی دست پیهدا  ای که کسب میو خیالی

 .باشندشوند؛ از سنخ مشاهدات میقضایایی که در این مرحله تشکی  می. کندمی
آید و پس از حصول یشان به حس درممحسوسات یا مشاهدات قضایایی هستند که موضوع

ابزارههای حسهی، عقه  را در    . کنهد احسای، عق  بهه لهزوم محمهول بهرای موضهوع حکهم مهی       
خهود قهوای   . نمایهد رسانند و عق  به کمک حس این احکهام را صهادر مهی   مشاهدات یاری می

حسی حاکم و مدرک این قضایا نیستند؛ زیرا ابزار حسی جز انفعال و تأثر عضوی چیز دیگهری  
کند که انفعهال  خبر است و تنها عق  حکم میکند و حتی از وجود مؤثر خارجی بیدرک نمی

به عنوان مثال عضهوی کهه بهه آتهش اصهابت نمهوده،       . عضوی بدون مؤثر خارجی ممکن نیست
کند که این احسای سوختگی از وجود آتش اسهت  کند و عق  حکم میادراک سوختگی می

جههوادی آملههی، ؛ 032، ص 8و ا  822-822، ص 3، ا 0801همههو، )و آتههش سههوزاننده اسههت 
 (.727-720، ص 71ا ، 0327

گویند؛ هم می« حسیات»آیند را ای از مشاهدات که از راه حوای ظاهری به چنر میدسته
و آن دسته از مشاهدات که از طریق حوای بهاطنی  ... چون علم به حرارت، برودت، روشنایی و

... خوانند؛ مانند علم به تری، غم، محبت، گرسنگی خهود و می« وجدانیات»آیند را به دست می
ملاصهدرا،  )گردنهد  ی حسهیات و وجهدانیات تقسهیم مهی    بر اسای این، محسوسات بهه دو دسهته  

 (.727، ص 0377
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گیرند شک  می -حسیات و وجدانیات–در این مرحله ابتدا قضایای حسی و خیالیِ شخصی 
بنابراین در این گام قضایای شخصهی و   0.آیندمیو س س قضایای حسی محصور جزئیبه وجود 

شوند و در این مرحله حوای ظاهری و باطنی دارای نقش مهمی هستند محصور جزئی ایجاد می
های حسی نباشند؛ رسد و اگر این دادههای مستقیم این حوای به حکم میو عق  بر اسای داده

 .ماندتصدیقات عقلی پایه میی آید و آدمی در همان مرحلههیچ حکمی به وجود نمی

 قصمتتاع متیی مستنتج: مرحیه سزح
. صدرالمتألهین علوم را بر دو بخش پایه و نظری تقسیم و پایه را نیز به اولی و دومی تقسیم نمود

ی س س قضایای نظری را بر مجموعه. ی اولی بار کردی دومی را بر قضایای پایهاو قضایای پایه
یعنی علوم نظری که به خودی خود معلوم نیسهتند، بهر اسهای علهوم پایهه       قضایای پایه قرار داد؛

شهام   )شوند را معهرفف  تصورات پایه که موجب علم به تصورات مجهول می. گردندکسب می
گردنهد را حجهت   دانسته و تصدیقات پایه که موجب علم به تصدیقات مجهول می( حد و رسم

تهوان بهه ادراک   بنهابراین تنهها از طریهق معلهوم مهی     . تنامیده اس( شام  قیای، استقراء و تمثی )
  7.مجهول رسید؛ البته با آگاهی بر جهتی که به خاطر آن مؤدی به مطلوب است

بهه سهایر    ی تصهدیقات عقلهی مسهتنتج   شناسی متعالیه، انسهان در مرحلهه  بر مبنای نظام معرفت
و تمام قضهایای نظهری دسهت    ( فطریات، حدسیات، متواترات و مجربات)ی دومی قضایای پایه

_____________________________________________ 
قضایای شخصی هنگامی یافت . «زید قائم است»اگر موضوع قضیه شخص یا شیء جزئی معین باشد قضیه شخصی است مانند  -0
اگر موضوع قضیه . شوند که طبیعت را از جهت آنکه در ضمن یک فرد معین تحقق یافته به نظر آورده و مورد حکم قرار دهیممی

و کمیت افراد هم مشخص ( طبیعتی که صلاحیت دارد بر افراد خود منطبق باشد)ی کلی باشد و حکم روی طبیعت کلی برود مفهوم
ی محصور بدین لحاِ یا کلی است یا جزئی و هر کدام یا قضیه. ؛ این قضیه محصور است(دارای سور کلیت و جزئیت باشد)باشد 

ها سرایت حکم به تمام افراد سرایت کند، محصور کلی و اگر حکم به تعدادی از آن سالبه است و یا موجبه؛ هرگاه در این قضایا
، 0328 همو، ؛70 ،0352 همو، ؛775-777 و 08 ،0377 ملاصدرا،)است ( «ها نویسنده هستندبرخی انسان»مانند )نماید، محصور جزئی 

 .(058-053 ،0323 امیری، سلیمانی ؛001 ،8 ا، 0327 آملی، جوادی ؛077-077 ،0 ا
ّـٌ ځ كسمٌ، ځ كل ٸنڀما تاٶ ځ ناقص» -7 إلى   فلا سبيل. ځ ٸن التصـيق قياه ځ استٮلاء ځ تمزيل، تعمّڀا الحضت. ځالكاسب ٸن التصوك ح

و  8-3 ،0377؛ 7 ،0352ملاصدرا،  :«.إؿكاٯ غيل حاصل إلا ٸن حاصل، ځ لكن ٸع الت٪طن لٵضڀت التى صاك لأجٵڀا ٸؤؿياً إلى المطٵوب
 70 ،0323 ،یریام یمانی؛ سل077-075
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این مرحله خود شام  دو مقطع گستر  و ارتقاء است که دارای دو حرکت سطحی و . یابدمی
 .باشدتعالی می

 گسترش( الف
داند کهه درواقهع   را مقطع گستر  می تصدیقات عقلی مستنتجی ملاصدرا مقطع نخست مرحله

یابی به سایر بهدیهیات  مراد  از این حرکت افقی، دست وشود افقی محسوب می یک حرکت
تصدیقات عقلهی  )در مقطع گستر ؛ عق  بر روی قضایای به دست آمده در مراح  اول  .است
کنهد و بهر اسهای کهارکرد     تعمهق و فعالیهت مهی   ( تصدیقات حسی و خیالی جزئی)و دوم ( پایه

. کنددهد و قضایای مستنتج اول را تولید میقیای ترتیب میاستنتاجی خویش، وارد کار شده و 
 .بنابراین مقطع گستر  همان قضایای مستنتج اول هستند

فطریهات، حدسهیات، متهواترات و    : گیرند عبارتند ازهایی که در این مقطع شک  میتصدیق
ت و بهه اولیها  بدین ترتیب در ایهن مقطهع فطریهات، حدسهیات، متهواترات و مجربهات       . مجربات

گانهه  بهدیهیات شهش  محسوسات که در مراح  اول و دوم تشکی  شده بودند، افهزوده شهدند و   
 .شوندگستر  یافته و تکمی  می

 فطریات -0
 کهه  شونداستفاده میلفظی  اشتراک یگونهدارند و به  متنوعیفطریات، اصطلاحات و تعاریف 

 هها آن ؛ یعنهی حهد وسهط   هسهتند  «قیاسهاتها معهها  »کهه   گوینهد هایی را مهی یهقض بحث حاضردر 
ها هرگز ذهن از آن اما ؛ندهست قضایایی هستند که به حد وسط مقرون فطریات. استشان همراه
با تصور اجزاء قضیه، حد وسط به  ؛ بلکهندارداحتیاجی و به تفکر و زحمت فکری  کردهغفلت ن
با تصور  چوناست؛  زوا چهاربه اینکه عدد  آید مانند تصدیق ها میخودکار همراه آن صورت

بهه دو عهدد مسهاوی تقسهیم      چههار عهدد  : سهازد مهی  یقیاسه ایهن چنهین   عدد چهار و زوا، ذهن 
 پس عدد چهار زوا اسهت  ؛زوا است ،د، هر عددی که به دو عدد مساوی تقسیم شودگرد می
 .(707-708، 0، ا 0357سینا، ابن)
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هها حکهم   درسهتی آن فطریات قضایایی هستند که عق  بدون کمک و همراهی احسهای بهه   
کند؛ البته تصور موضوع و محمول تنها برای جزم به حکم کافی نیست؛ برخلاف اولیات که می

ثبوت و لزوم حکم در فطریات منوگ بهه  . ها کافی استتصور طرفین برای جزم به حکم در آن
است و تصور ها محتاا به تفکر نبوده و با خود قضیه تو م دلی  است؛ اما توجه به دلی  اثبات آن

هها  آیند؛ زیرا دلیه  اثبهات آن  طرفین قضیه با حد وسط که دلی  حکم است به اتفاق به ذهن می
  .(721، 0377، ملاصدرا)نزدیک به ذهن است 

بنابراین فطریات در این مقطهع و بهه سهبب تعمهق و فعالیهت اسهتدلالی سهریع عقه  بهر روی          
شوند و حس و تجربه نقش ند، ایجاد میی نخست پدید آمدتصدیقات عقلی پایه که در مرحله

گیری قضایای فطری ندارند؛ بلکه از جهت تصوری، مبد  موضوع و محمول مستقیمی در شک 
 .این قضایا به تصورات حسی بازگشت دارد

 حدسیات -7
ها حدی نفسانی است؛ یعنی مجهول به صورت حدسیات قضایای هستند که مبداء حکم در آن

-شود و تواماً به حکم و علهت حکهم جهزم حاصه  مهی     شخص معلوم می ناگهانی و دفعی برای
حدی مانند تجربه نیازمند احسای پیشین است؛ اما گاهی پس از یهک احسهای حاصه     . گردد
ی سقوگ شیئی از مکان بالا، به نیروی جاذبهه  شود، مانند اینکه شخص پس از یک بار تجربهمی
مانند اینکه پس از . آیدی مکرر به وجود میاهدهگاهی نیز حدی پس از چندین بار مش. ببردپی

ی نور ماه، کسب نور ماه از خورشید به طور حدسی برای فرد واضح گهردد  چندین بار مشاهده
 .(725 ،0377ملاصدرا، )

به اعتقاد صدرا گاهی ذهن به سبب احسای به جزئیات و هنگام تصور موضوع، بهه محمهول   
بدون اینکه از معلمی یا روایتی یها سهماع شهیخی یها شههادت       کند و در این هنگامتوجه پیدا می

عادلی یا خبر متواتری بهره برده باشد؛ برای او جزم به ثبوت آن محمول برای موضوع به وجود 
ملاصهدرا،  )اگر انسان بدون تعلیم، علم و آگهاهی یابهد؛ ایهن ادراک را حهدی گوینهد      . آیدمی

 .(327، 3، ا 0801
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گردد و هنگامی که نفس جاه  اسهت و در ظلمهت و   ط محقق نمیفکر بدون یافتن حد وس
ای نیازمند است تا موضع تاریکی قرار گرفته، به راهبری برای راهنمایی احتیاا دارد یا به روزنه

قدم او را روشن نماید؛ آن موضع حد وسط بین طرفین نام دارد و روزنه همان تحدی دفعی بهه  
عبارت اسهت از اسهتعداد نفهس جههت یهافتن آن حهد       بر این اسای حدی . آن حد وسط است

 (.707همان، )ی تحدی وسط به وسیله
بنابراین حدسیات در این مقطع و به سبب تعمق و فعالیت حدسی و استدلالیِ عقه  بهر روی   

آینهد و نقهش حهوای در    تصدیقات عقلی پایه و تصدیقات حسی و خیالی جزئی، به وجود مهی 
های مسهتقیم حهوای بهه    در اینجا عق  بر اسای داده. مستقیم استگیری این قضایا مهم و شک 

کنهد و سه س بهه حکهم     رسد و بر اسای این حدی، استدلال خویش را تکمیه  مهی  حدی می
 .شوندای صورت نگیرد؛ این قضایا تشکی  نمییابد و چنانچه دریافت حسیدست می

 متواترات -3
انهد و از  ت دهند که چیهزی را دیهده یها شهنیده    متواترات قضایایی هستند که مردم بسیاری شهاد
-گردد که به مفاد قضهیه هنگامی تواتر متحقق می. سخن آنان به مفاد آن قضیه جزم حاص  آید

ی ای یقین حاص  گردد و هرگاه قرائن محکمی وجود داشته باشد، ممکن است با شهادت عده
ای شهرگ  گ نبهوده و بهه انهدازه   ی معینی شرکمی هم، علم پیدا شود؛ پس در تواتر شهادت عده

است که مفید علم و یقین باشد و خصوصیت خبردهندگان و شخصیت و اوصاف آنان نیز جزء 
 .(722-722 ،0377ملاصدرا، ) ی کمتر یا بیشتر تواتر وجود یابدباشد که به عدهعللی می

باشهد و  گردند؛ یعنی ابتدا باید حسهی در کهار   متواترت به همکاری عق  و حس حاص  می
صهغرای ایهن   . (722 ،همان) س س این احسای به قیای عقلی ضمیمه گردد تا حکم صادر شود

وقتهی  . ی آن ایجهاد یقهین اسهت   قیای شهادت شهود فراوان و کبری آن مطهوی اسهت و نتیجهه   
صدها نفر از وجود شهر مکه گزار  دهند و ما مکه را ندیده باشیم؛ آنگاه نفس مها بها انضهمام    

کبرای مطوی عبارت . نمایدکبرایی مطوی، به وجود شهر مکه اطمینان حاص  میاین صغری با 
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شناسهند و ارتبهاطی بها همهدیگر     امکان ندارد تعداد معتنابهی که یکدیگر را نمهی : است از اینکه
 (.371، 0322خسروپناه، )ندارند، بر کیب توافق کنند 

لیِ عقه  بهر روی تصهدیقات    پس متواترات در این مقطع و به سبب تعمهق و فعالیهت اسهتدلا   
آیند و ای که از دیگران به ما رسیده شده است، به وجود میعقلی پایه و تصدیقات حسی جزئی

در اینجها عقه  بهر اسهای     . گیری این قضایا مهم و البته غیرمسهتقیم اسهت  نقش حوای در شک 
 -شوندب میهای حسی غیرمستقیم محسوکه برای ما دریافت-های مستقیم حوایِ دیگران داده

ای صورت نگیرد؛ یابد و چنانچه دریافت حسیپردازد و س س به حکم دست میبه استدلال می
 .شونداین قضایا تشکی  نمی

 مجربات -8
اند و در هیچ موردی  دیگر مقارنت داشته با یک صورت مکرر به که دو امر مشاهده کنیمهرگاه 
آیا وقوع یکی از آن دو در مورد جدیدی، مجهوّز   ؛ایم که یکی بدون دیگری واقع گردد ندیده

این خواهد بود که انتظار وقوع آن دیگری را داشته باشیم؟ اعتبار تمهام انتظهارات مها نسهبت بهه      
نتایج حاصه  از   تمامهم چنین است . دهیم می پرسشبه این که است  پاسخیآینده، موکول به 

، 0375راسه ،  ) مبتنی استها بر آنما  یزمرهو در واقع، تمام معتقداتی که زندگی رو 0استقراء
 .(80، 0373؛ کارناپ، 25

یکی از این نظریات . ارائه گردیده است 7«ی استقراءمسئله»نظریات گوناگونی در خصوص 
اسهتقراء  بهرای   ایهن دیهدگاه  . گرایی اسهت ی تحوی اند، نظریهکه ملاصدرا نیز آن را اخی نموده
را دارای حجیهت  تجربهه  او . دانهد است و آن را غیر از تجربهه مهی  ناقص حجیتی در نظر نگرفته 

هرگهاه حکهم   به بهاور وی   .دانندمی حکم کلیگشای علم و معرفت یقینی به راهدانسته و آن را 
. کلی برای طبیعت کلی بر اسای بررسی جزئیات آن طبیعت به دست آید، حکم استقرائی است

هها  شوند و بها بررسهی آن  جزئیات طبیعت کلی بررسی میاستقراء بر دو قسم است؛ زیرا یا تمام 

_____________________________________________ 
1. Induction 

2. problem of induction 
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نماید که این همان استقراء تام است و یا اکثر مهوارد جزئیهات طبیعهت    حکم به کلی سرایت می
کنهد کهه ایهن همهان اسهتقراء نهاقص اسهت        گردنهد و حکهم بهه طبیعهت سهرایت مهی      بررسی می

 .(322 ،0323 یری،ام یمانی؛ سل37 ،0377؛ 88، 0352ملاصدرا، )
ی حاص  از استقراء تام، یقینی است؛ اما اسهتقراء تهام در امهور تجربهی تحقهق      اگر چه نتیجه

البته اگر بتوان افراد کلی را به حصر عقلی در . حد و حصر هستندیابد، زیرا افراد طبیعت بینمی
قراء حکهم در اسهت  . گردد مانند استقراهای ریاضیعناوینی محصور کرد، استقرای تام محقق می

کند؛ پس مفید یقین نیست؛ چراکه گاهی حکم موارد ناقص از جزئیات کثیر به کلی سرایت می
 0.بررسی نشده برخلاف موارد استقرا شده است

سهروردی بر این دیدگاه است که استقراء ناقص در مواردی که دارای اتحاد نوعی هسهتند،  
 ینالهد قطهب )« میهرد سهر  را ببرنهد، مهی   هر انسانی هرگاه »آور است؛ مانند حکم به اینکه یقین
بنابراین اگر اسهتقرای نهاقص نهاظر بهه طبیعهت جنسهی باشهد، یقهین آور         . (071، 0323 یرازی،ش

پس . شودنیست؛ اما هرگاه مورد استقراء طبیعت نوعی باشد، با دیدن اکثر افراد یقین حاص  می
آور است؛ زیرا با بررسهی اکثهر   یقینبازگشت این دسته از استقراء ناقص به تجربه بوده و تجربه 

و تشهکی  قیهای   « الاتفهاقی لایکهون اکثهراً و لا دائمیهاً    »موارد و ضمیمه کردن حکم کلی عقلی 
بر اسای این، استقراء به استقراء تعلیلی و استقراء غیرتعلیلهی تقسهیم   . شودخفی، حکم یقینی می

سهتقراء طبیعهت نهوعی باشهد کهه بها       کند که مورد ااستقراء تعلیلی در جایی صدق می. گرددمی
آور ضمیمه شدن حکم عقلی، یقینی خواهد بود؛ اما اگر مورد استقراء طبیعت جنسی باشد، یقین

-322 ،0323 یهری، ام یمانیسل)شود نخواهد بود؛ زیرا در این صورت کبرای عقلی ضمیمه نمی
 .(750-751و  777 ،0377؛ ملاصدرا، 321

تجربهه   ؛ امها از حال جزئیات اسهت  سس نمودنمحتاا به تج دابتاستقراء در ا هم چونتجربه 

_____________________________________________ 
ٸنڀا الاستٮلاء ځ هو الحكم عٵى طبيعت كٵيت بما ځجـ في جنئياته الكزيلة كحكمك بأٹ كل حيواٹ يحلٯ فكه الأس٪ل عنـ المضغ بما » -0

ملاصدرا،  :«ٸا يستٮلأ به بؾلاف ٸا استٮلئ كالتمساط في ٸزالنا هقاشاهـث ٸن الحيواناث ځ هو غيل ٸ٪يـ لٵيٮين إف كبما يكوٹ حكم 
 322 ،0323 یری،ام یمانی؛ سل88، 0352؛ 777-773و  37 ،0377
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و در آن  بهوده تجربه  یهر چند استقراء مقدمه قیای است؛ و نوعی از نیست ءدر حقیقت استقرا
و اصهناف  انهواع  احصهاء و تعیهین    ،است کهه پهس از تجسهس    اینمعنی تجربه . ت تام دارددخال

یک اثهر   یو مشاهده افراد و اصناف متعلق به آنحالات متعلق به یک ماهیت و ملاحظه و تتبع 
این قیای علم اجمالی  ید و از نتیجهگردنواع و اصناف آن قیاسی تشکی  میا تماممشترک در 

ماهیههت و  اگههر چههه .شههوددر همههه افههراد و مههوارد حاصهه  مههی یههک علههت مشههترک وجههوده بهه
اجمهال   صهورت ه وجود یک علت کلی به  اما ؛دشوعلت مشترک مشخص نمی خصوصیات آن
متکی بر قضایای شخصی و امور  شود،کسب میکه از تجربه  حکمی پس. استقطعی و یقینی 

کشف علت است و کشف علت در اثهر یهک    یبلکه قطعی بودن این حکم نتیجه ؛نیست فردی
 .(751 ،0377ملاصدرا، ) باشدقیای خفی می

کهه از راه حهس و    ای هسهتند صدرای شیرازی معتقد اسهت کهه مجربهات؛ قضهایای بهدیهی     
ی نخست این قیای مخفی مقدمه. آیندهای مکرر و با قیای خفی به چنر انسان درمیآزمایش

و « الاتفاقی لایکون دائمیهاً و لا اکثریهاً  »آید و کبری مخفی این قیای، از راه تجربه به دست می
ت نوعی حکم به از منظر وی در مجربا. است« حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لایجوز واحد»

سببیت و مسببیت میان امور محسوی وجود دارد و حس به خودی خود توانایی ادراک سهببیت  
ی حسهی بهه   ای کلی بر مشاهدهو مسببیت بین اشیاء محسوی را ندارد؛ بلکه عق  با تطبیق قاعده

پهس در مجربهات، جههت ثبهوت محمهول بهر        .نمایهد سببیت و مسببیت میان دو شیء حکم مهی 
ملاصهدرا،  )قیای خفهی و کبهرای کلهی     -7تکرار مشاهده و  -0: دو امر ضرورت داردموضوع 
 (.725-727، 0377؛ 72، 0، ا 0327

تصهدیقات دو   به سبب تعمق و فعالیت اسهتدلالیِ عقه  بهر روی   بر اسای آنچه بیان گردید، 
تبهدی  و  ، استقراء ناقص به تجربه (تصدیقات حسی جزئیو  تصدیقات عقلی پایه)ی اول مرحله

. کنهد تصدیق حسی جزئی بهه تصهدیق حسهی کلهی تبهدی  مهی      گیرند؛ یعنی مجربات شک  می
پردازد و س س های مستقیم حوای به استدلال میمشخص است که در اینجا عق  بر اسای داده

 .شوندای صورت نگیرد؛ این قضایا تشکی  نمییابد و اگر دریافت حسیبه حکم دست می
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 ا قتاء( ب
در ابتهدا خیهال    اگر چهبینم که یم، میماینبررسی می های خودمان رامعارف و شناختما وقتی 

دانهیم کهه   به این معنها معقهول اولهی مهی    ) هستنداولی خودمان  معقولکنیم بسیاری از چیزها می
شهویم کهه   بر اسای دقت متوجه می ؛ اما(اندون واسطه وارد ذهن ما شدهبدها کنیم اینخیال می
هها را از امهوری   که ما آن باشندمییعنی اموری  هستند؛ها یک سلسله امور استنباطی مینه اتفاقاً

عمقی از این پرده عبور کرده و  یه گونهذهن ما ب گویاایم، دهنموکه در ذهنمان آمده، استنباگ 
 .(377، 01، ا 0357مطهری، ) به درون رفته است

مار بهدیهیات محهدود اسهت و ایهن توقهف      معارف انسان متوقف در بدیهیات نیستند؛ زیرا ش
-بر همین اسای پای قضایای نظری به میان می. گرددی معرفت میمنجر به کوچک شدن دایره

ی نظهری  نهایهت قضهیه  تهوان بهه بهی   های عقلی بر روی قضایای بدیهی میآید که از دل فعالیت
خداونهد، علهم بهه وجهود     علم به وجهود  . دست یافت و بر این اسای معرفت بشری را ارتقاء داد

 . از این قبی  هستند... های دور دست، علم به وجود ضمیر ناخودآگاه وکهکشان
شهود، در مقطهع   پس تمام قضایای نظری که شام  قضایای عقلی و تجربی به معنای اعم مهی 

نظری در یهک رتبهه قهرار    قضایای  .آیندی پس از گستر  است، به وجود میارتقاء که مرحله
ت و در میانشان شدت و ضعف برقرار اس ،هاموضوع و محمول آن بینو در کسب رابطه ندارند 
در ایهن مقطهع عقه  از آن جههت کهه      . ی تشکیکیِ پیچیدگی و پیشهرفتگی حهاکم اسهت   رابطه
تصهدیقات عقلهی پایهه و    )گر و خلاق است بر روی قضایایی کهه از دو مرحلهه نخسهت    استنتاا

( گسهتر  )ی تصدیقات عقلی مسهتنتج  طع نخستِ مرحلهو مق( تصدیقات حسی و خیالی جزئی
پهردازی و بهه طهور کلهی     کند و به ترکیهب، نهوآوری، نظریهه   به دست آمده، تعمق و فعالیت می

 . پردازدارتقاء بنای معرفتی می
ای، بهر روی قضهایای   گر، نوآور و تولیدگر طبهق یهک حرکهت عمقهی و آیهه     عق  استدلال

و کنهد  و از سطح این قضایا عبور مهی کند قطع تعمیم فعالیت میحاص  از مرحله اول و دوم و م
تهر دسهت   تهر و پیشهرفته  گری خویش به قضایای عقلی و تجربی پیچیدهها و استنتاابر اسای آن
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گهری و  سه س همهین اسهتنتاا   . های جدیهد؛ قضهایای مسهتنتج دوم هسهتند    یابد که این قضیهمی
مرحله دوم، مقطع گستر  و مستنتج دوم صورت خلاقیت عق  بر روی تصدیقات مرحله اول، 

ترِ مستنتج سوم تشکی  شهوند و ایهن مسهیر تها بهی      تر و پیشرفتهگیرد تا قضایای بازهم پیچیدهمی
 .گرددنهایت ادامه دارد که منجر به رشد، پیشرفت و ارتقاء دائمی علم می

 
 

 
 شتاتج متاله

تصدیقات و قضایای : ای در نگاه صدرالمتألهین عبارتند ازهای تصدیقی و قضیهمراح  شناخت
. عقلی پایه، تصدیقات و قضایای حسی و خیالی جزئهی و تصهدیقات و قضهایای عقلهی مسهتنتج     

آید و ای به شمار میزیربنا و اسای سایر مراح  قضیه تصدیقات و قضایای عقلی پایه، یمرحله
از لحهاِ تصهوری، مبهد  موضهوع و      بلکهه ؛ نهد حس و تجربه نقش مستقیمی در این مرحله ندار
تصهدیقات و قضهایای حسهی و     در مرحلهه  .گهردد محمولِ این قضایا به تصورات حسهی بهازمی  

با قضایای محسوی شخصی و محصور جزئی مواجه هستیم؛ پس در ایهن مرحلهه    خیالی جزئی،
 .حوای دارای نقش مستقیمی هستند
دانهد کهه   را مقطهع گسهتر  مهی    مسهتنتج  تصدیقات عقلهی ی ملاصدرا مقطع نخست مرحله

یهابی بهه   مهراد  از ایهن حرکهت افقهی؛ دسهت      وشهود  درواقع یک حرکت افقی محسوب مهی 
او در این  بنابراین .و گستر  و تکمی  بدیهیات است فطریات، حدسیات، متواترات و مجربات
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یقات حسهی و  تصهد و  تصهدیقات عقلهی پایهه   )ی گیشهته  مقطع بر مبنا و با استفاده از دو مرحله
 .رسدفطریات، حدسیات، متواترات و مجربات میگیری از قیای عقلی، به و بهره( خیالی جزئی
. ههای حسهی در فطریهات غیرمسهتقیم و در حدسهیات و مجربهات مسهتقیم اسهت        نقش دریافهت 

 .همچنین این نقش در متواترات از جهت شاهدان مستقیم و از جهت ما غیرمستقیم است
، مقطع ارتقهاء اسهت کهه    تصدیقات عقلی مستنتجی صدرالمتألهین مقطع دوم مرحلهدر نگاه 

شهام  قضهایای   )آید و سبب تشکی  قضهایای نظهری   یک حرکت تعالی و پیشرفتی به شمار می
قضهایایی کهه   در این مقطع ابتدا عق  به فعالیت بر روی . گرددمی( عقلی و تجربی به معنای اعم

و مقطهع نخسهتِ   ( ت عقلی پایه و تصدیقات حسی و خیالی جزئیتصدیقا)از دو مرحله نخست 
 .سهازد پهردازد و قضهایای مسهتنتج دوم را مهی    مهی ( گسهتر  )ی تصدیقات عقلی مستنتج مرحله

گری و خلاقیت عق  بهر روی تصهدیقات مرحلهه اول، مرحلهه دوم، مقطهع      س س همین استنتاا
تهرِ مسهتنتج سهوم    تر و پیشهرفته یچیدهگیرد تا قضایای بازهم پگستر  و مستنتج دوم صورت می

تشکی  شوند و این مسیر تا بی نهایت ادامه دارد که منجر به رشد، پیشرفت و ارتقاء دائمی علهم  
 .گرددمی
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